
پژوهشی در فن پارچه بافی

بخش سوم

تـاريخ
 نساجي ايران

در حالي‌كه اروپا،  مراحل صنعت و هنر را پشت 
اختراع  و  اكتشاف  به  موفق  و  سر می‌گذاشت 
مي‌شد،  بافندگي  و  ریسندگي  ماشين‌آلات 
سردمداران ايران در فكر گرفتن رشوه و هديه 
و...  از سایر كشورها بودند و تنها مسأله‌اي‌كه 
صنعت  و  مردم  ؛  نداشت  اهميت  آنها  براي 

مملكت بود. 

هاي  پارچه  بافتن  براي  ماشين  اولين  اروپا  در 
قبلًا  كه  شكل‌دار  و  گلدار  حريرهاي  و  ابريشمي 
در ايران به‌وسيله دستگاه‌هاي دستي بافته مي‌شد، 
ماشين بافندگي درابوي )DRAWBOY( بود اين 
روش بافندگي در قرن پانزدهم در فرانسه و هلند به 
وجود آمد و هر ماشين به‌وسيله 2 نفر كارگر اداره 
ماشين  جلو  در  ديگري  و  بالا  در  كيي  كه  مي‌شد 
ماشين   . بردند  پيش مي  و  را هماهنگ  بافت  كار 
درابوی با استفاده از روش ايرانيان براي بالا بردن 
و پائين آوردن وردها با ريسمان‌هائي كه نخ تار را 
كنترل ميك‌ردند؛  ابداع شد و سرعت بافت پارچه را 

به چندين برابر ترقي داد. 

تصوير يك كارگاه مجهز به
 دستگاه بافندگی دستی در اصفهان 

تا آن‌زمان با استفاده از روشي كه غياث الدين یزدی 
در ايران استفاده كرده بود، حركت نخ‌هاي تار را با 
اعداد نقش كرده و براي هر كي از پودها اعدادي را 

يهرجاقا

تهیه و تنظیم: مهندس اکبر شیرزاده
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در انتخاب تار قرار داده بود و كارگر نقشه خوان اعداد 
را مي‌گفت و كارگران بالاي ماشين گوشواره‌هاي نخ 
را حركت مي‌دادند و پارچه‌هاي شكل‌دار را مي‌بافتند. 
كم كم اين نقشه چوب‌ها در اروپا ارائه شد و برادران 
به‌صورت  آن‌را  شطرنجي  كاغذ  از  استفاده  با  راول 
نقشه‌هاي شطرنجي در آوردند و به دنياي بافندگي 

ارائه نمودند. 
ابريشم و به‌دست  مسأله رنگرزي 

رنگ‌هاي  آوردن 
ثابت و دندانه دادن 
پيچيده  بسيار  فن 
در  فقط  كه  بود 
به‌دست  و  ايران 
ايراني  هنرمندان 
مي‌شد  اجرا 
هيچ  در  که 

كتابي آنها را 

به  پدر  توسط   ، راز  به‌صورت  و  بودند  نداده  توضيح 
پسر منتقل می‌شد و جهانيان فقط اين نوع رنگرزي 
را معتبر می‌دانستند. اما با پيدايش ماشين بافندگي، 
پارچه  نقش  و  گلدار  پارچه‌هاي  و  ابريشم  توليد 
مانند سایر اعمال توسط كارگر انجام مي‌شد. كارگر 
بافنده همچنین بايد طرح و رنگ را تهيه و انتخاب 
می‌نمود و نخ را شخصاً رنگ می‌کرد.به علت تقاضاي 
روزافزون پارچه‌هاي حرير فانتزي و زيبا و پيدايش 
سالن‌هاي مد و زيبائي، وسيله‌هاي مكانكيي تكميل 
بافنده  تا  بايد ساخته مي‌شد  بافندگي  ماشين  كننده 
نمايد.  پيدا  افزايش  توليد  و  شود  آسوده  زياد  كار  از 
چون اين تحولات در دوران زمامداري عباس ميرزا و 
محمدشاه سير تكاملي را انجام داده و اروپا به سرعت 
خود را مجهز به تكامل صنعت توليد پارچه مي نمود 
پس از بررسي اين دو شخصيت ادامه راه تكامل را 

پیش مي‌گيريم.

عباس ميرزا 
سرهنگ درو ويل كه در عهد فتحعلي‌شاه به ايران 
آمده بود مي‌نويسد" عباس ميرزا به اين نتيجه رسيده 
بود كه تئوري ، بدون عمل پوچ و بي‌فايده است از 
به تيراندازي با تفنگ و اجراي مواد  اين رو شخصاً 
نظام‌نامه پياده نظام ارتش فرانسه پرداخت و به كمك 
افسران وابسته به سفارت فرانسه، قريب دو سال از 
وقت خود را صرف مطالعه مانور نظام و توپخانه نمود. 
ساختمان  جزئيات  در  بررسي  از  حتي  ميرزا  عباس 
سربازخانه‌ها، وزارتخانه‌ها و كارگاه‌هاي اسلحه‌سازي 
دست  به  كه  توپ‌ريزي  و  كوبي  باروت   ،
غافل  نیز  شد  بنا  فرانسوي  افسران 
نمي‌ماند. )سفرنامه درو ويل- ترجمه 

جواد محبي- صفحه 165("
عباس  قاجار،  ميان شاهزادگان  در 
ميرزا از لحاظ ارزش نظامي فردي 
ممتاز بود و به احتمال قوي اگر 
فتحعلي‌شاه به تقاضاي مكرر او 
در ارسال پول و اسلحه توجه 
دشمنان  با  جنگ  در  ميك‌رد، 
متعددی  پيروزي‌های  ايران، 
حال  هر  در  می‌کرد.  کسب 
تلاش‌هاي اين مرد و مساعي آن 
پوشيده  فتحعلي‌شاه  بر  حتي 
اين  مرگ  از  چون  و  نماند 
آگاهي  مبارز،  شاهزاده 
يافت به پاس خدمات وي، 

فرزندش محمد ميرزا را به وليعهدي برگزيد.
جنگ  در  را  خود  عمر  عمده  قسمت  ميرزا  عباس 
گذرانيد و پيوسته از خود لياقت و شجاعت نشان داد. 
وی در اصلاح نيروي نظامي ايران به‌وسيله معلمين 
تحصيل  براي  را  دانشجویان  كوشيد،  بسيار  خارجي 
كارخانه  كرد،  تأسيس  ،چاپخانه  فرستاد  اروپا  به 
باروتك‌وبي ، توپ‌ريزي، اسلحه سازي و ماهوت بافي 
را براي اولين بار در ایران ايجاد نمود و در زمان او و 
پدرش تماس با اروپا آغاز گرديد و ادبيات فارسي رو 

به ترقي نهاد.
توليد  فكر  به  كه  است  قاجار  فرد  تنها  میرزا  عباس 
صنعت پارچه افتاد و خود را در مقابل اروپائيان براي 
احياي صنعت بافندگي مسئول مي‌دانست و چون به 
اشتغال و بهك‌ارگيري كارگران بيك‌ار ايراني علاقه‌مند 
بود، تمهیداتي بهك‌ار گرفت تا این صنعت احياء شود 
اما  عمرش كفاف نتيجه‌گيري اين عمل را نداد. وی 

جرقه اي بود براي فعاليت فکري سردمداران.

محمدشاه
در  رسيد،  تبريز  به  فتحعلي‌شاه  قوت  خبر  زمان‌که 
ششم رجب1250 وليعهد به تخت پادشاهي جلوس 
كرد و با كمك ميرزا ابوالقاسم فراهاني - قائم‌مقام 
شاه  روس،  و  انگليس  سفراي  مساعدت  و  ثاني- 
به  شاه  رسيدن  از  قبل  شد.  تهران  عازم  آذربايجان 
تهران بعضي از اعمام او نظير فرمانفرما، ظل السلطان 
و شجاع السلطنه داعيه سلطنت داشتند ولي همينك‌ه 
ديدند شاه جوان با سپاهي كه فرماندهي آن بر عهده 
کاپیتان لیندسی انگليسي است راهی تهران شده، دير 
يا زود كيي بعد از ديگري سر تسليم فرو آوردند )تاريخ 

اجتماعي ايران- مرتضي راوندي- صفحه501(
شاه پس از ورود به تهران، قائم مقام را به صدارت 
برگزيد و اين مرد كه از بي كفايتي شاه خير داشت، 
برداشت  ميان  از  را  سلطنت  مدعيان  تدبير  حسن 
صورتي  و  سر  مملكت  مالي  وضع  به  آنكه  براي  و 
و  را گرفت  درباري  تبذيرهاي  و  اسراف  مانع  بدهد، 
با اين اقدامات عده‌اي را به دشمني خود برانگيخت، 
مخالفان به كمك حاج ميرزا آقاسي- معلم شاه- از 
شاه  و  گفتند  سخن‌ها  صدراعظم  استبداد  و  غرور 
ضعيف النفس و بي‌تدبير را بر آن داشتند كه دوست 
واقعي و خدمتگزار مسلم خود را در سال 1251 در 
باغ گلستان به دست دژخيمان خفه كند. قائم مقام 
ثاني فرزند ميرزا بزرگ قائم مقام اول بود و با كيي از 
دختران فتحعلي‌شاه كه خواهر تني عباس ميرزا بود، 
،محمدشاه  مقام  قائم  قتل  از  بود. پس  ازدواج کرده 

عباس میرزا تنها فرد قاجار است كه به فكر توليد 

صنعت پارچه افتاد و خود را در مقابل اروپائيان 

مي‌دانست  مسئول  بافندگي  صنعت  احياي  براي 

و چون به اشتغال و بهك‌ارگيري كارگران بيك‌ار 

ايراني علاقه‌مند بود، تمهیداتي بهك‌ار گرفت تا این 

صنعت احياء شود.
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لوح  آقاسي - فردی ساده  ميرزا  به حاج  را  صدارت 
و بي اطلاع از مملكت‌داري- سپرد. )تاريخ اجتماعي 

ايران- مرتضي راوندي- صفحه502(
فريزر در جلد دوم سفرنامه خود در مورد محمدشاه 
بزرگترين  ميرزا  محمد  شاهزاده   " مي‌نوسيد: 
اولاد  استعدادترين  با  و  السلطنه  نايب  مرحوم  فرزند 
فتحعلي‌شاه مي‌باشد. هم از حيث اخلاق و پاكدامني 
از حيث زندگاني خصوصي اين شاهزاده مردي  هم 
خداشناس و به انجام وظائف خود آشناست و هنوز 
دامن او به هيچ نوع از فساد اخلاق آلوده نشده و مدام 
مايل به اجراي عدالت و حكمراني صحيح مي باشد. 
در هوش و ذكاوت شايد درجه اول نباشد ولي درميان 
بستگان خود در استعداد و لياقت به همه ايشان برتري 
دارد و در امور لشگري مي تواند ادعا نمايد كه يگانه و 
منحصر به فرد است. وقتي كه از روي مقياس ايراني 
و از ايل قاجار بودن قياس داده شود اين شخص از هر 
حيث در ايران، نادر مي‌باشد و اميدواري زيادی است 
اين شاهزاده عاملی  رفتار  و  كه شاه شود. در ظاهر 
پيداست كه او را به خوبي معرفي می‌نمايد. اندام وی 
اندکی تنومند و چهارشانه است و قيافه عبوس دارد، 
در محاوره تند است ولي آهنگ صداي او زننده نيست 
بلكه مطبوع است. من اين شخص را موقر و خوش 
سيما و عاري از هر نوع تكبر يافتم. تشريفات چادر 
شاهزاده بسیار ساده است و لباس شاهزاده هم خيلي 
ساده مي نمود. محمدشاه پس از دو سال فوت عباس 
احضار  تهران  به  مطابق1833  وليعهد1249  ميرزا 
شد." )نقل از كتاب محمود محمود- صفحه 244 - 

جلد)1( - روابط سياسي ايران و انگليس.( 
سال1455  در  نساجي  ماشين‌آلات  آمدن  به‌وجود 

ميلادي 
ريسندگي ابريشم در انگلستان معمول بود و در سال 
توسط  ابريشمي  پارچه‌هاي  تهيه  ميلادي   1480
سال1510  در  شد.  معرفي  فرانسه  به  ايتاليایی‌ها 
توسط  شكل‌دار  و  مبلي  پارچه  بافندگي  ميلادي، 
انگلستان معرفی  نام توماس شدون در  به  شخصي 
شد. در سال 1662 میلادی در فرانسه فردی به‌نام 
گوبل پارچه‌های معروف شکل‌دار مبلی را تهیه نمود. 
در سال 1728 ميلادي، فالئون كي سري كارت به 
كار برد كه كارت ها روي كي مكعب مستعطيل)كه 
اساس كار بعدها در دستگاه بالا برنده ژاكارد استفاده 
شد( كار ميك‌ردند و اين روش كنترل سوزن ها را 
ماري  ژوزف  ميلادي،  سال1801  در  مي‌داد.  انجام 
ژاكارد اولين ماشين خود را تكميل كرد و كي مدال 
در نمايشگاه پاريس دريافت نمود. وي پس از معرفي 

دستگاه خود توسط كارگران ناراضي كه از اين اختراع 
بكيار شده بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در 
رودخانه پرتاب نمودند. ابتدا تصور كردند كه وي در 
رودخانه غرق شده اما وي نجات يافت و به تحقیق و 
تكميل بيشتر کار ادامه داد به‌طوری‌که در نمايشگاه 
سال بعد موفق به دريافت جايزه شد و در سال 1834 

ميلادي در فرانسه درگذشت.
در حالي كه ايران در دستان ميرزا آقاسي رنج مي‌برد 
مي‌شد؛  بيشتر  روز  به  روز  مردم  مالي  مشكلات  و 
جايگزين  را  زيبا  و  گلدار  ابريشم  توليد  اروپائيان 
پارچه‌هاي هزار ساله حرير كه در نوع خود بی‌نظير 
بودند، نمودند. نکته عجيب اين است كه گردانندگان 
و  نیندیشیدند  تدبیری  اين عمل  براي  ايران  اقتصاد 
با  داخلي  توليدكنندگان  ناراحتي  تشديد  باعث  حتی 
واردات محصولات خارجي شدند و چنان در اين امر 
افراط شد كه كليه منازل اشرافي از پرده هاي حرير 

ساخت اروپا تزيين شد. 

ميرزا آقاسي و شخصيت او 
از نظر نويسندگان تاريخ، ميرزا آقاسي بسیار متفاوت 
بررسي  را  آن  نمونه  چند  كه  شده‌است  معرفي 
محمد  تأليف  صدرالتواریخ  كتاب  در  نمائيم.  مي 
اعتمادالسلطنه نوشته شده است: "جناب حاجي ميرزا 
آقاسي شخص اول فرزند ميرزا مسلم ايرواني است 
كه از نجباي عصر و فضلاي شهر به‌شمار مي‌آمد. 
پس از آنكه در خدمت پدرش تا چهارده سالگي به‌سر 
برد با اينكه اقربا و خويشاوندان او صاحب حكومت 
بودند براي تحصيل كمال، عازم عتبات عاليات شد 
و نزد ملا عبدالصمد همداني دانش آموخت و مدتي 
تكميل  و  متداوله  علم  تحصيل  به  وی  خدمت  در 
نفس مشغول شد و در فقه ، اصول ،حكمت طبيعي و 
الهي، علوم غريبه و رياضي، از يمن بركت این استاد، 

بهره‌مند شد. 
ملا  كردند.  خراب  را  كربلا  اعراب  آنكه  از  پس 
عبدالصمد به فيض شهادت نائل آمد و جناب حاجي 
به آذربايجان كه وطن مألوف او بود، بازگشت . نايب 
السلطنه عباس ميرزا او را در مجلس خود جلوس داد 
محمدشاه  تعليم  به  دستگاه  آن  در  حاجي  جناب  و 

پرداخت. 
در کتاب تاريخ ايران- تاليف ژنرال سرپرسي ساكيس- 
عنوان   – دوم- ص 513  جلد  داعي-  فخر  ترجمه 
شده" به دستور محمد شاه ، وزير فداكار )منظور ميرزا 
ابوالقاسم قائم مقام( کشته شد و حاجي ميرزا آقاسي 
كه معلم سرخانه بود به جاي او به صدارت منصوب 

شد. اين شخص علاوه بر ناداني بسيار متعصب بود. 
از  بيگانگان عبارت  او نسبت به  خط مشي و روش 
كي سوء ظن شديد و عميق بوده است. )حاجي ميرزا 
آقاسي در كشتن و تحركي محمدشاه بسيار موثر بود.(

اين  از  بالاتر  را  خود  رتبه   ، آقاسي  ميرزا  حاجي 
او را وزير بخواند و دولت‌های  مي‌دانست كه كسي 
را شخص  دانستند وی  را  این مطلب  خارجی چون 
اول ايران خطاب كردند و حاجي اول كسي بود كه 
مخاطب به اين لقب شده بود. )ناسخ التواريخ- جلد 

دوم- صفحه41(

مرگ محمد شاه
 با مرگ محمدشاه، دستگاه نيمه استوار دولت در هم 
فرو ريخت و ميراثي كه باقي گذاشت؛ خزانه خالي، 
سرتاسر  آشفتگي  و  دولت  دستگاه  ساماني  و  بي‌سر 
دست  به  كه  آذربايجان  خطه  جز  )به  بود  كشور 
وزير نظام، دارای نظم و ثبات بود( به علاوه ناتواني 
كشور  امور  در  انگليس  و  روس  مداخله  و  حكومت 
اين  بود و شاه و وزير دستخوش  به حداكثر رسیده 
مشكلات بودند. محمدشاه نه سلامت عقل داشت و 
نه مزاجي تندرست و به وزيرش ارادت خاصی داشت. 
حاجي ميرزا آقاسي در فن حكومت‌داری، ناشايست و 

جاه طلب بود. 
او  درباره  راولینسون  قول  از  تاريخ خود  در  سايکس 
آقاسي كه مدت 13سال  " حاجي ميرزا  نويسد  مي 
از  كاملًا  بود؛  ايران  حقيقي  فرمانرواي  و  حكمران 
در عين  و  بود  بي‌خبر  نظامي  فنون  و  سياستمداري 
حال به‌قدري خود بين و مغرور بود كه حاضر نبود از 
كسي تعليماتي را قبول كند. به‌علاوه آنقدر حسود بود 
كه ممكن نبود شخصي را براي معاونت و همكاري او 
اختيار نمود. در تكلم احتياط و رعايت ادب نميك‌رد ، 
در رفتار و كردار بسیار گستاخ بود و بي پروا در حركات 
و عاداتش تنبلي و كاهلي كاملًا مشهود بود. وي خزانه 
كشور را به ورشكستگي و كشور را به مرحله انقلاب 

در حالي كه ايران در دستان ميرزا آقاسي 

رنج مي‌برد و مشكلات مالي مردم روز به روز 

بيشتر مي‌شد؛ اروپائيان توليد ابريشم گلدار و 

زيبا را جايگزين پارچه‌هاي هزار ساله حرير 

كه در نوع خود بی‌نظير بودند، نمودند. نکته 

عجيب اين است كه گردانندگان اقتصاد ايران 

براي اين عمل تدبیری نیندیشیدند
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سوق داد . در زمان وی مواجب قشوني معمولًا 3 تا 
5 سال عقب افتاده بود و سواره نظام عشايري تقريباً 
از بين رفته بود.")مرتضي راوندي- تاريخ اجتماعي 

ايران- صفحه503(
قمري  شوال1246 هجري  ماه  در ششم  محمدشاه 
)چهارم سپتامبر1848( درگذشت تا اين خبر به حاجي 
ميرزا آقاسي رسيد. از ترس مردم حتي نتوانست در 
پنهان كرده  را  تشيع جنازه شاه شركت كند و خود 
و بعد از مدتي آوارگي در آستانه حضرت عبدالعظيم 
متحصن شد تا در ذيحجه1264 عازم عتبات شد و در 

آنجا مسكن گزيد و سال 1265 در گذشت.
در آخر صفر1251هجري قمري وزارت حاجي ميرزا 
آقاسي اعلام شد و از سال 1252 شروع بهك‌ار كرد و 
تا ربع آخر سال 1264 به‌وزارت مشغول بود. آخرين 
خدمت او به دولت انگليس اجازه نامه رسمي براي 
خليج  به  انگليس  دولت  جنگي  هاي  كشتي  ورود 
و  نقل غلام  و  از حمل  جلوگيري  براي  بود.  فارس 
در  نماينده رسمي دولت  فرانت -  به‌سرهنگ  كنيز، 
دربار ايران- اجازه  داده شد و اعمال دولت انگليس 
همين اجازه را مستمسك قرار داده در خليج فارس 
نفوذ پيدا كردند و توانستند تمام شيوخ اعراب را در 
اما  دهند  قرار  نفوذ خود  فارس تحت  خليج  سواحل 

ميرزا تقي خان اميركبير مانع انجام این کار شد. 
انتساب  آقاسي،  ميرزا  خيانت  و  فساد  نوع  بدترين 
رأس  در  را  خود  وابستگان  و  همشهري‌ها   ، اقوام 
كارها بود كه همگي آنها نسب به خود ميرزا آقاسي 
بسيار شرورتر، مفسدتر و بي‌رحم‌تر بودند و در زمانی 
ميرزا  نزد حاجي  و  تظلم‌خواهي ميك‌ردند  مردم  ‌که 
آقاسي مي‌رفتند به آنها پرخاش ميك‌رد و مي‌گفت: 
من بهترين اشخاص را براي شما انتخاب نموده ام! 
و شاكي را به جاي خائن تنبیه و آزار ميك‌رد و چنان 
نداشتند. اعتراض  جرأت  مردم  بودكه  گرفته  نسق 

و  رعب  محيط  چنين  در  که  كرد  توجه  بايد  حال 
ترس و فساد چگونه مردم ، هنرمندان و صنعتگران 

ادامه  خود  پيشه  و  كار  و  توليد  امر  به  مي‌توانستند 
دهند؟ زیرا هر كدام به نوعي اذيت و آزار مي‌شدند 
و دست از كار ميك‌شيدند و ملل خارجه كه مشتاقانه 
نظاره گر بودند حداكثر استفاده از اين محيط و روابط 
آن را بهره برداري نموده و بازارها و كسب ايران را 
به قهقرا مي‌بردند. آنان اجناس خود را با خوار و بار 
و ته مانده طلا و نقره و عتيقه جات ايراني تعويض 
ميك‌ردند ، موزه هاي خود را تزئين مي‌دادند و با دادن 
رشوه به عمال و نزدكيان ميرزا آقاسي، تمام نظم امور 
مملكت را در دست داشتند و جنايات خود را كيي پس 

از ديگري انجام مي‌دادند.
اقاسي كه قريب چهارده سال شخص  ميرزا  حاجي 
اول مملكت ايران ناميده ميشد )شاه بازيچه دست وي 
بود.( ميرزا عباس، پدرش ميرزا مسلم از اهل ايروان 
است. تولد او در ايروان بوده وقتي كه به سن رشد 
مي رسد به عتبات رفته مدتي در آنجا تحصيل كرده 
و بعد به آذربايجان آمد.عباس ميرزا نايب السلطنه او 
تعين كرده كه شاهزاده محمدميرزا  براي معلمي  را 
دهد.  تعليم  شد  معرفي  محمدشاه  بنام  بعدها  كه  را 
از اينجا كي نوع آشنايي و الفت بين ميرزا عباس و 
محمدميرزا پيدا ميشود.در سال 1251 هجري قمري 
كه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام به دسيسه ميرزا آقاسي 
بهه‌قتل ميرسد،اين ميرزا عباس معلم سرخانه،به نام 

حاجي ميرزا آقاسي به صدارت ايران رسید.
در سال 1253 كه محمدشاه براي تسخير هرات به 
خراسان رفت حاجي ميرزا آقاسي نيز همراه شاه بود 
و   تعلل   ، شاه  موفقيت  عدم  مهم  علل  از  كيي  كه 
تسامح ميرزا آقاسي بود كه نمي‌توانست در كارهاي 

تزلزل فكري  بگيرد و همين  بزرگ و مهم تصميم 
وی باعث شد كه اتحاد و يگانگي بين سرداران شاه 
به‌طول  آنقدر  هرات  محاصره  و  باشد  نداشته  وجود 
انجاميد كه اهالي شهر جرات پيدا كردند بر پايداري 
خود بيفزايند و دشمنان خارجي هم فرصت پيدا كردند 

و مهمات به اهل شهر رساندند. 
محمدشاه تحت تعليم عباس ميرزا پدر خود به مرد 
نظامي تبديل شده بود و در جنگ‌هاي قفقاز نيز خود 
از رشادت ها نشان داده بود و در زمان عباس ميرزا، 
آقاسي  ميرزا  اگر حاجي  بود،  فتح هرات شده  مأمور 
طول  به  آنقدر  محاصره  قطعاً   نبود  شاه  اردوي  در 
نمي انجاميد و لي اين صدراعظم نالايق به‌قدري در 
كارها امروز و فردا كردتا دولت انگليس به دولت ايران 

اولتيمام دادكه از محاصره هرات دست بردارد.
جم  جام  كتاب  در  معتمدالدوله  ميرزا  فرهاد  مرحوم 
درواقع  و  ميك‌ند  شكايت  آقاسي  ميرزا  حاجي  از 
مي  كراهت  اظهار  او  و خطاي  و خبط  از سوءتدبير 
نمايد. حاجي ميرزا آقاسي، معلم سرخانه، بي اطلاع از 
اصول مملكت‌داري و عاري از هر نوع معلومات بود 
. براي آنك‌ه قضاوتي در مورد صنايع نساجي دوره 
محمدشاه قاجار به عمل‌آيد؛ بايد وضعیت آن زمان را   
مدنظر داشت. از ‌كيطرف تزار روسيه با قدرت‌نمائي 
و انعقاد قراردادهاي ننگين با ايران، شمال کشور را 
تهديد مي‌نمود. در جنوب، انگليس جزيره خارك را 
تصرف و اهواز را تهديد مي‌نمود، از سوی دیگر حاكم 
هرات در مقابل محاصره قواي ايران پايداري ميك‌رد 
و دولت فرانسه توسط ناپلئون بناپارت رابطه‌ای دوگانه 
را رها  ايران  نهایت  ايران و روسيه داشت که در  با 
كرد و از روسيه پشتيباني نمود. در این شرایط، سيل 
ايران  طرف  به  الذكر  فوق  كشورهاي  فرآورده‌هاي 
سرازير بود و چون پارچه بافي در آن كشورها به حد 
اعلاي خود رسیده بود و توسط ماشين‌آلات جديد با 
سرعت زياد و قیمت ارزان تولید می‌شد، صنايع دستي 
ايران در مقابل اين واردات هيچ‌گونه توان مقاومتي 
نداشت و به تدریج كارگاه‌ها كيي پس از ديگري به 
تعطيلي كشيده شدند زیرا سليقه مردم با پارچه‌های 
براي  صادراتي  ديگر  و  بود  کرده  تغيير  وارداتی 
بافندگان ايراني باقي نمانده بود و اغلب صنعتگران 
و  پارچه  واردات  مقابل،  در  نداشتند.  درآمدي  دیگر 
انگليس   ، از روسيه  ايرانی  با محصولات  جايگزينی 
و فرانسه اعم از پارچه‌هاي پشمي، حریر، پارچه‌هاي 
پنبه‌اي ارزان قیمت و ساده هندي، بازار کشور را اشباع 
كرده بود. در اين زمان درباريان ايران و دولت به اين 
غائله كمك كرده و با سودجويي‌هاي خود و گرفتن 

سليقه مردم با پارچه‌های وارداتی تغيير کرده 
بود و ديگر صادراتي براي بافندگان ايراني 
دیگر  صنعتگران  اغلب  و  بود  نمانده  باقي 
درآمدي نداشتند. در مقابل، واردات پارچه 
و جايگزينی با محصولات ايرانی از روسيه ، 
پارچه‌هاي پشمي،  از  انگليس و فرانسه اعم 
حریر، پارچه‌هاي پنبه‌اي ارزان قیمت و ساده 

هندي، بازار کشور را اشباع كرده بود.
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رشوه، از منابع و منافع ملت چشم پوشي كرده و فقر 
و فلاكت را در جامعه اشاعه مي‌دادند و کوچکترین 
توجهی به كارگران و هنرمندان ایرانی نداشتند. دولت 
کالاهای خود،  واردات  برابر  در  آن  تجار  و  انگليس 
ايران را چپاول ميك‌ردند  كليه خواربار و رزق مردم 
و بيشترين خريد آنها نخودچي بو داده، گز اصفهان، 
برگه هلو، برگه زردآلو و كليه خواربار مرغوب ايران 

بود. 

همسران محمدشاه
1-مهدعليا: نامش مل‌كجهان خانم ملقب به مهد‌عليا، 
اعتمادالدوله  خان  قاسم  ،دختر  شاه  ناصرالدين  مادر 
قاجار قوانلو و بيگم‌جان خانم دختر فتحعلي‌شاه بود 
که در فتنه‌گري، بد ذاتي ، بلندپروازي ، ولخرجي و 
لجاجت مانندی نداشت! وی از محمدشاه دو فرزند 

شاه)متولد6  ناصرالدين  بزرگتر  فرزند  که  داشت 
صفر1247(و ديگری مل‌كزاده عزت الدوله بود 
ازدواج  اميركبير  تقي خان  ميرزا  با  بعدها  كه 

کرد. 
به  ملقب  محمدشاه  پسردوم  ميرزا،  عباس 
كوچكتر  برادر  السلطنه،  نايب  و  آرا  ملك 
ناصرالدين شاه بود. محمدشاه اين فرزند را 
پدر خود  نام  به‌اندازه‌ای دوست داشت كه 
عباس ميرزا و لقب وي نايب السلطنه را به 
او داد. زمانی‌که محمدشاه در قصر محمديه 

تجريش، جان سپرد عباس ميرزا قريب به 9 
سال و چند ماه داشت و تحت مراقبت رضا 

قلي‌خان هدايت- ملقب به لله باشي در تهران 
به‌سر مي‌برد.

نام  آرا، خديجه خانم  مادر عباس ميرزا، ملك   -2 
داشته و خواهر يحيي خان چهريقي بود كه مدعي 
رسانيدن نسبت به خلفاي بني عباس بودند وي به 
شيخ طاها پدر شيخ عبدالهي معروف ارادات داشت . 
شاه هم صوفي منش بود و شايد به‌علت نفوذ همين 
زوجه خويش به شيخ طاها احترام مي‌گذاشت و هر 

سال تحف و هدايائي براي او مي‌فرستاد. 
ميرزا آقا خان نوري و مهدعليا روابط بسيار نزدكيی 
اميركبير  قتل  توطئه  در  به‌طوريك‌ه  داشتند  با هم  
همكاري داشته و حسن روابط آنها به حدي بود كه 
برخی از مورخين از آن روابط نامشروع سخن‌ها گفته 
و  رفت  انگليس  سفارت  با  نوري  آقاخان  ميرزا  اند. 
آمد داشت که به اتهام جاسوسي به نفع آنها ، توسط 
حاج ميرزا آقاسي با 20 ضربه شلاق تنبیه شده بود. 
با  نوري  آقاخان  ميرزا   ، بیماری محمدشاه  زمان  در 

با پيدايش ماشين بافندگي، توليد ابريشم و 

پارچه‌هاي گلدار و نقش پارچه مانند سایر 

كارگر  مي‌شد.  انجام  كارگر  توسط  اعمال 

تهيه  را  رنگ  و  طرح  بايد  همچنین  بافنده 

رنگ  شخصاً  را  نخ  و  می‌نمود  انتخاب  و 

می‌کرد.

مهدعليا روابط پنهانی پيدا ميك‌ند و حاج ميرزا آقاسي 
صدراعظم وقت كه از این مطلع مي‌شود؛ براي آنكه 
پرده عفاف حرم شاه از بین نرود، در انتظار فرصت 
مناسب می‌ماند تا اينك‌ه روزي به او خبر مي رسد  كه 
ميرزا آقاخان، شب‌ها با لباس مبدل از سفارت انگليس 

بيرون مي آيد. 
حاجي در اطراف سفارت   مأمورانی قرار می‌دهد تا 
از  خروج  حين  در  را  نوري  آقاخان  ميرزا  شب  كي 

سفارت دستگير كرده و به‌حضور او ببرند. 

فرداي آن روز ميرزا آقاخان را به جرم جاسوسي فلك 
كرده و سپس به كاشان تبعيد مي‌نمايد.

خارجي  و  داخلي  سياسي  و  تاريخي  نوشته‌هاي  از 
چنين بر‌مي‌آيد كه مهد عليا - مادر ناصرالدين شاه- 
در  انگليس  سياست  سرسخت  طرفداران  از  كيي 
ايران بوده و شخصيت و نفوذ فوق العاده اي را كه 
در دربار داشته در حفظ منافع و خواسته‌هاي انگلیس 
را  خدمت  اين  است  ممكن  اگرچه  مي‌برد.  كار  به 
خاندان  حفظ  و  انگلستان  حمايت  جلب  منظور  به 
قاجار انجام مي‌داد اما به‌هر حال وجود چنين فردي 
در درباري كه منشأ  و مركز قدرت‌ها و تصميمات 

كشور محسوب می‌شد، مخالف با مصالح ملی بوده 
گزارشي  ارائه  ضمن  انگليس  سفارت  كاردار  است. 
ملاقات  "در  نوشت  انگلستان  خارجه  وزارت  به 
كه  داد  اطمينان  من  به  ،او  مهدعليا  با  خصوصي 
نظريات و  تلقين خواهد كرد كه  به شاه  دائما 
راهنمائي‌هاي انگليسي ها را بپذيرد.")اسناد 

وزارت خارجه انگليس(
در جلد سوم کتاب منتظم ناصری نوشته 
که  شد  نوشته  فرانسوی  گلساز  مادام 
"قدرت و نفوذ اين زن به‌اندازه‌ای زياد 
و با اهميت بود كه در دوران فترت پس 
سلطنت  از  پيش  و  محمدشاه  مرگ  از 
در  تهران  به  تبريز  از  شاه  ناصرالدين 
را  كه كشور  گرفت  قرار  رأس شورایی 
فرانسوي،  گلساز  مادام  ميك‌رد."  اداره 
به  كه  بود  شيرازي  عباس  حاج  همسر 
دین اسلام مشرف شده و به‌عنوان مترجم 
در دربار حضور داشت. زماني كه محمدشاه 
گل‌هاي  با  اندرونی  زنان  بود  تبريز  در  قاجار 
مصنوعي فرنگي آشنا شدند و تصمیم گرفتند كه 
حاجي عباس شيرازي نقاش را براي فراگرفتن اين 
براي  پاريس  در  مرد  اين  بفرستند.  فرنگ  به  هنر 
انگشتانش  اين هنر تلاش كرد و چون  فرا گرفتن 
براي انجام این كار ظريف مناسب نبود با موافقت 
دربار كيي از خانم‌هاي گل‌ساز فرانسوي را با خود 
به ايران آورد و پس از گرویدن به دین اسلام با وی 
ازدواج کرد و به‌زودي دريافت كه اين خانم در آواز ،  
قلاب‌دوزي ، خياطي و آشپزي بسیار توانمند است. 
زبان   ، ايران  به  ورود  از  پس  فرانسوي  بانوي  اين 
روبنده  و  چادر  از   ، گرفت  فرا  به‌خوبی  را  فارسی 
تا  قرار گرفت  استفاده کرد و مورد عنايت مهدعليا 
جايی كه در دسيسه‌هاي دربار پیرامون قتل امیرکبیر 

نیز حضور داشت. 
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